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  مقدمه

م * علَّم ل(الّذي علَّم بالقآموزي و كسب دانش است  ترين وجه تمايز او از موجودات ديگر، استعداد علم در عرصة شناخت انسان، مهم
شود و  الانسان ما لم يعلم) و در پرتو دانش و آموزش است كه رفتار انسان تغيير كرده، فعل طبيعي به فعل اخلاقي و ارزشي تبديل مي

  كند. آدمي به سمت كمال گام برداشته و از عالم ملك به عالم ملكوت سير و عروج مي
اي كه تا آخر  كند، به گونه تأثيرگذاري بر مخاطب دارد و چه بسا در انسان اشتياق و جاذبه ايجاد مي كننده و شيوة آموزش، نقش تعيين

  كند. عمر دست از طلب علم برنداشته و عاشقانه به سوي معدن و سرچشمة علم تلاش مي
  (حافظ)         آيدن رسد به جانان يا جان ز تن بر تيا                 دست از طلب ندارم تا كام من بر آيد 

آموزش است. در زمينة آموزش زبان عربي، چه در سطح عام و چه در سطح  تغيير شيوة آموزشي معطوف به ارتقاي سطح علمي، راه چارة
هاي  كنكور و دبيرستان زحمات فراواني كشيده شده است كه هر كدام در جاي خود نياز به تأمل و چه بسا تشكر دارد. يكي از پرسش

كند ولي  آموز سطح عالي در يادگيري و تمرين اين درس تلاش فراوان مي آموز متوسط و حتي دانش ين است كه به چه دليل دانشمهم ا
  هاي آموزشي و اصرار در اجراي آن روش باشد. گيرد! شايد پاسخ آن در ناكارآمدي شيوه نتيجة چندان مطلوب نمي

گذاري و قواعد درس عربي و تثبيت و ماندگاري آن  براي درك ترجمه، حركت در اين مجموعه سعي شده است كه متدلوژي كاربردي
ها و به كارگيري آن در جمله بستگي دارد. اين كتاب قصد ندارد به شما  به تكرار و تمرين واژه» زبان«اعمال شود، چون اصولاً يادگيري 

هاي حفظي و تئوريك ذهني شما را به تصوير كشانده و لباس  زهها و آمو قواعد عربي بياموزد بلكه به دنبال اين ايده است كه اندوخته
  فعليت بپوشاند.

در اين باره ». ألف= درس يك حرف و تكرار آن هزار بار است الدرس حرف و التّكرار«شايد اين عبارت معروف را شنيده باشيد كه 
 رسد، مي 1340 تعدادش به كه هاي اين مجموعه ه تستتوان گفت اين كتاب و طرح نوين آن، مصداق عبارت فوق است، چه اين ك مي

ذهن  ،و خواه ناخواه در راستاي انتخاب گزينة درست باشدگزينة درست  ،از آن ترحدود بيست هزار گزينه دارد و چه بسا ده هزار يا بيش
گذراند و به خواننده جسار نسبت  ز نظر ميهاي احتمالي را ا كند و از اين رهگذر تمام گزينه خواننده را درگير كرده و با سؤال مواجه مي

  موز دور خواهد كرد.آ شناسي را از دانش دهد و با ورود در قلمرو متون عربي ترس از متن به فهم جملات را مي
راد شود داراي نقص و اي هايي كه به دست انسان نگاشته مي البته صاحب اين قلم بر اين اعتقاد است كه اين مجموعه همانند تمام كتاب

پذيرد و اميدوار است كه بتواند  را به ديدة منت ميآموزان نكته سنج  و دانشاست، بنابراين پيشنهاد و نقد و نظر استادان و دبيران محترم 
بديل معصومين و  آموزان راهنما باشد و در راه فهم كلام  الهي و سخن بي ها توفيق يابد و در جهت ارتقاي علمي دانش در رفع كاستي

  گ و ادبيات فارسي خدمتي كرده باشد.فرهن
  كنم از: در پايان قدرداني مي

واحد تايپ  فرد در سيما صمدي، سركار خانم نرگس سربندي و سركار خانم سمانه ايمانفيروزه مرادي و قاي مبين، سركار خانم آجناب 
ايشان در واحد توليد و چاپ به خاطر  انو همكار مراديسركار خانم نسيم  نگاري و طراحي به دليل مهارت و هنرمندي آنها، و حروف

يحيي دهقاني مديريت  آقايدر واحد فروش. جناب  آنهاها، جناب آقاي ميرحميد خاتمي و همكاران پرتلاش  آن ةدقت و صبر و حوصل
  مناسب . آموزشيهاي  محترم انتشارات مبتكران به خاطر بسترسازي براي چاپ كتاب

  براي همگاناز درگاه خداوند مهربان  
  آرزوي توفيق و شادكامي دارم. 

  علی جعفری ندوشن                                
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؛ طبیعيّ ء 
إلی  انظرْ فَ 

الظـّاهرة  ه

  .صّ 
  ن!

 یا
  حرف الجواب

قَ   صَدَّ
  اور کن

  لمخاطب
»صِدْق«مصدره 

ی در پی افتاد
  جمع

  مضارع
  زید ثلاثي

                      

ثي مزيد) 
 

من السّماء شي
خیالیّا؟ً! حسناً ف

هـذهي النّـاس 

لها حسب النّص
متن، مشخص كن

آی  
ح   م

تصَ  
با  
لل  
م  

پی  
ج  
م  

مز »ق  ا س«ة 

                      

) و گروه دوم (ثلاث
 ولويت قرار دارد.

و الثلّج م لمطر
 و لیس فلماً خ

سـماکاً. یسـمّي

لمحلّ الإعرابّي ل
ي را بر اساس م

 چه وقت 
حرف الاستفها 

قَ    تصََدُّ
 کنی باور می 
 للمخاطبین 
 مذکرّ 

 تتَسَاقطَْ  
 مثنّی 
 ماضٍ  
ةحروفه الأصلیّ  

                     

ه اول (ثلاثي مجرد)
ها در او  و مصدر آن

الم نّ نزولماء؟! إ
 المطر حقیقةً

أس مطرـُ تــماء

الم و النّوع و 
اب) كلمات رنگي

 
 

 
  
 
 

 
 

  فاعُل
  »سقاط

                     

سمک

گروه تفاوت فعل 
و  ماضي، مضارع، امر

لسّمامن ا اقط
ن یکون ذلک

ـماء؛ کـأنّ السّـ

وّنة و الترّجمة
في) و نقش (اعرا

 چرا 
 حرف 

قُ    تصَُدِّ
باور کردی 
 فعل أمر 
 مؤنثّ 

 تتَسَاقطَُ  
 مفرد 
من باب تف 
سإ «مصدره  

                      

مطر السّم

   آسمان است!
 شكل و شمايل و

هاي  تفعل و وزن

تتسام أسماکاً
أ تظنّ ک؟! هل

من السّـ سماک

لکلمات الـملوّ
وع (تحليل صرفي

 گفتی
 ضارع

 ط
 افتد ی می

 ب تفعّل
 »تسَاقطُ«

                     
   نيز آمده است.

از» بارش ماهي«ز
ت جديد، بيشتر به
ل، افتعال، انفعال،

  

في یومٍ من الأیاّ
ی مطر السّمک

  .دّقَ 
الأسسقوط  هد

  .*»مک

ال ءة حول قرا
قرائت، ترجمه، نو

 هَلْ  
 اسم 

قَ    تصَُدَّ
راست گ 
فعل مض 
 جمع 

تتَسَاقطَُ 
درپی پی 
من باب 
مصدره 

                      
 كتاب دهم انساني

انگيز  پديدة شگفت
لاوه بر آموزش لغا

هاي استفعال ي باب

س الثّالث

أن تری في صدّق
 أیمکن أن نری

صدور حتیّ تُ صُّ 
هشاتُ ؛ أنت دقةّ

مطر السّم«یّة 

وبة الصّحیحة
رست در مورد قر
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 ره افتاد

 باب مفاعلة

                      
در درس سوم س،

ين درس در مورد
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ازد. در واقع يادگيري

  

الدّرس
 
  
  
  

تص هل
و لکن أ

هذه الص
بد نظرْ اُ 

الطبّیعیّ

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  

عیّن الأجو
هاي در پاسخ

»:هل« -46

 هِلْ    
فعل   

تصدّق« - 47

تصََدَّ   
راست   
فعل   
مفرد   

تتساق« - 48

تتَسَا   
یکبار   
من ب   
 أمر   

                  
اين درسمتن  *

متن اي
ه تست
پردا مي



 

 

17 

  الیه ف
  

 
  مصغّر
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بي كنكور 

مهوریـّة جُ 

و  قویـّةحـاً 

  صّ.
  ن!

 ارش
  مذکرّ

  حرف

 ها سال
  فاعل

 یابید
  فعل النّهي

  لغائبین

 افتد تفاق می
اسم الظاّهرفاعل 

  لغائبین

 »اسم«قبله 

 جنوبی
  الیه مضاف
  مؤنثّ

ن در آموزش عرب

ج في سـنویاًّ » ک

و برقـاً و ریاحـ
  خها و تناولها.

لها حسب النّص
متن، مشخص كن

با  

م  

ح  

س  

فا  

بی  

فع  

لل   مستتر

ات  

فا  

لل  

قب  

ج  
م  
م  

البد شكافي متن

مطـر السّـمک«

یمـة و رعـداً و
لطبخ النّاسها 

لإعرابّي للمحلّ ا
م ي را بر اساس

 رنگین کمان 

 مفرد 

 اسم الإشارة 

 ها ماه 

 »سَنَة«همفرد 

 یابند نمی 

 فعل ماضٍ  

فاعله ضمیر م 

 یحُْدِثُ  

 فاعله مستتر 

 للغائب 

 »اسم«بعده  

 شمالی 
 جمع 
 مذکرّ 

 كا

« یحـدثوابـاً.

عظی وداءسَ  ةم
سماک، فیأخذه

 و النّوع و الم
اب) كلمات رنگي

 

 

 

 

  مؤنثّلل

 

  

  

 

  

 

«  

 
 
 

سّمک

لهـا جو وجـدوا

النّاس غیم حظ
بالأس مفروشةض

الترّجمةوّنة و
في) و نقش (اعرا

 الظاّهِرةَِ  

 مؤنثّ 

 مشارالیه 

 سال 

جمع سالم ل 

 ما وُجَدُوا 

مزید ثلاثي 

»و«فاعله  

 یحَْدِثُ  

مجرد ثلاثي 

 للغائبة 

»در«بمعنی  

 الوَْسطيّ  
 مثنّی 
 موصوف 

 مطر السّ

 

و ماطویلـةً فـ

یلاحفنة أحیاناً.
الأرض صبحتُ مّ

لکلمات الـملوّ
وع (تحليل صرفي

 ةُ

 

 وا

 لاثي

 فاعل

 لاثي

 ول

 ی

سنواتٍ النّاس  
  .الوسطی 

السّن  مرتّین في
عتین أو أکثر ثم

 حول قراءة ال
قرائت، ترجمه، نو

الظاّهِرةَُ 

 اسم 

 مثنّی 

سَنِواتٍ  

 مفرد 

ما وَجَدُ 

مجرد ثلا 

فعل و ف 

 یحَْدُثُ  

مزید ثلا 

له مفعو 

 اسم 

الوَْسْطیَ 
 مفرد 
 مضاف 

الظاّهرةهذه 
راس في أمریکا
 هذه الظاّهرة
شدیداً لمدّة ساع

وبة الصّحیحة
رست در مورد قر

 »:رة

 هَرةَُ 

 ده

 ع

 »:تٍ 

 تٍ 

 کسیرالتّ  ع

 »:جدوا

 جِدُوا

 تند

 ض منفيّ 

 »:ث

 ثَ 

 ق افتاد

 »مطر«ه 

 ف

 »:طی

 سطیَ
 زی

 ة
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 ظه کرد
  دمجرّ 

  اسم الظاّهر 

 
  الیه ف

 مند
  
  الیه ف

 هد شد
  مضارع

  انِفعالاب 

 ده
  

  التکّسیر
  

 اً: همیشه
  : خورد

  فظ)

ملاحظ  
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فاعله  

مفرد  
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نیروم  
مثنّی  
مضاف   

خواه  
فعل   
من با  

پوشید  
فاعل  

جمع  
صفة  

أحیاناً  
تناوُل  

   وش كـن   

(حاف  وش كــن

 لاحَظْ 

 مزید عل
 ن باب تفاعل

 عل
 وصوف

 وَیَّةٌ 
 ذکرّ

»ریاحاً «وصوف 

 صْبَحْ 
 عل أمر

 زید ثلاثي

 وشاننده
 مع 

 سم جمع
 ثنّی

 رتیّن: دو بار
 لأرض: زمین

بنوشـان و نـو ،ت  

ســرول بــه پيــام 

یلاَ  

فع   
من  

فع  
مو  

قوَُ  
مذ  
مو  

تصُْ  
فع  
مز  

پو  
جم  

اس  
مثن  

مر   ل
الأ  

ساغرت پـر اسـت

آي و گــوش دل

 یلاُحِظُ  

ملاحظه کردند 
 للغائب 

 اسم 
 مضاف 

 قوَِیَّةٍ  
 مفرد 
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 مجرد ثلاثي 

 پوشید 
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سنویاً: یک سال 
 أکثر: بیشتر 

  
  

چون س
  

پــيش آ  
  

  کند 

  

ــن ــوش ك   گ

ــت ــي اسـ  ـ

  الدرس الثاّلث

 یلاُحَظُ   

ملاحظه می  
 للغائبات  

 سیاهی  
 صفة  

 قوَِیَّةٌ   
 مؤنثّ  
 فعل  

 تصُْبِحُ   
 شود می  
 للمخاطب  

 مُفْروشَةً   
 مذکرّ  

 مردمان  
 مفعول  

طویله: بلند  
 ریاحاً: باد  

ــت ــخني هس س

ــرمن بسـ ــة اهـ

  

/ ا1 زبان قرآن 

 کنند  می
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 :حيح

 حیران کرد
 هوا

ــن  ــم م س ، چش
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بي كنكور 

تتسـاقط  ي

الغریـب نّ 

لـومتر عـن 

 ةسماء بقـوّ 

و  م سـنویاًّ 

  صّ.
  ن!

 لاش کنید
 فعل ماضٍ 

  مذکرّ

 مثنّی
 موصوف

 شناختنِ 
 مذکرّ

  موصوف

 حرف
 صفة
  مبتدأ

 همسایه
 مؤنثّ

  موصوف

ن در آموزش عرب

يالأسـماک التّـ

، و لکنّع واحد

کیلـ مـائتيافة 

لأسماک إلی السّ

راس بهذا الیـوم

لها حسب النّص
متن، مشخص كن

تلا  

فع  

م  

م  

م  

ش  

م  

م  

ح  

ص  

م  

ه  

م   ل

م  

البد شكافي متن

علـی  لتعّـرفّ

 الأرض من نوع

بعـد مسـایَ  ذي

فیسحب الأ ید

ندورناس في الهُ 

لإعرابّي للمحلّ ا
ي را بر اساس م

 حاوَلْ  

 فعل أمر 

 للغائب 

 جمع 

 الیه مضاف 

 شناخت او 

 مفرد 

 مضاف 

 پخش شده 

 جمع 

 فاعل 

 پدیده 

من باب تفعّل 

 مضاف 

 كا

الزیارة المکان و 

علی المنتشرة

الذّ یط الأطلسيّ 

ث إعصار شدی

الناّ یحتفللأرض.

 و النّوع و الم
اب) كلمات رنگي

 

  د

  فاعل

 

 

 

   تفعّل

 

  ه

 

 

 

 

  

سمک

رسلوا فریقاً لز

سماکنّ أکثر الأ 

اه المحی بل بمی

حدلظاّهرة؟! یَ 

تساقط علی الأ

الترّجمةوّنة و
في) و نقش (اعرا

 حاوَلَ  

تلاش کردند 

من باب تف 

 مذکرّ 

 صفة 

 التَّعَرِّفُ  

مصدر باب 

 صفة 

پخش کنند 

 مفرد 

 موصوف 

 مُتعََلُّقَة 

 جمع 

الیه مضاف 

مطر السّ

 

؛ فأالعجیبةهرة

دة، فوجدوا أنّ

بالمیاه المجاورة

 تشکیل هذه ا

تتس هعتسر د فقِ یَ 

لکلمات الـملوّ
صرفيوع (تحليل

 رد

 لاثي

 آور

 

 ن باب تفعّل

 مع

 شرة

 کرّ

 

اهتلک الظّ  سرّ 

 الأمطار الشّدید

 متعلقّةیست

. ما هو سبب

و عندما یَ بعید

  .»طر السّمک

 حول قراءة ال
قرائت، ترجمه، نو

 حاوَلُ  

تلاش کر 

مجرد ثلا 

آ شگفت 

 مفرد 

التَّعَرُّف 

فعل من 

اسم جم 

لمُْنْتشرَََا 

مذاسم  

 مضاف 

مُتعََلِّقَة 

 مفرد 

 صفة 

لعلماء معرفة سر

رض بعد هذه

ر أنّ الأسماک لی

سقوط الأسماک

بها إلی مکان 

مهرجان مط« ه

وبة الصّحیحة
رست در مورد قر

:« 

 لْ

 ض کردند

 د ثلاثي

 »:ب‗

 فتی

 ث

 »:ف
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